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  یک بیوگرافی و گفتن سوابق اجرایی و علمی و عملی؟

محل تولد خــودم گذرانــدم  ،بسم االله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که من سال اول دبستان را شهرضا

ما منتقل شدیم تهران و دوران دبســتان و دوران راهنمــایی و   ،د تهران به دنبال کار حسابداريآمد که پدرم و بع

متوسطه را در تهران گذراندم. مسئله خاصی در دوران تحصیل نداشتم جز اینکــه همیشــه جــزو شــاگردهاي اول 

شدو به صورت جدا بــود در برگزار میبودم و دیپلم را هم در استان تهران اول شدم و همین جور در کنکور که 

  دانشگاه صنعتی نفر اول کنکور شدم و وارد دانشگاه شدم.

من هم خوابگاه زنجان بــودم. بــالاخره تحــت تــأثیر  53گرفت. سال همان زمان حال و هواي انقلاب هم اوج می

نشجویان ، نــه بــه صــورت دور ونزدیک وارد این جریانان شدم مثل عموم دا  ،ي مذهبی خوداطرافیان و خانواده

ي برپــایی اعتصــاب و هــاي خیلــی فعــال بــود. در زمینــهولی خوب خوابگــاه زنجــان از خوابگاه  ،خیلی جدي تر

بــا  53کردیم. یا به هم ریختن امتحان مــثلاً همــان ســال ورودمــان ســال تظاهرات در سطح دانشگاه همکاري می

ا به هم ریختیم و برگه ها را سفید دادیم و این جریــان کــم بعضی دانشجو ها قرار گذاشتیم و همان ترم امتحان ر

ندیم و من جزو شــاگرد هــاي ممتــاز دانشــگاه اخووبیش در سطح دانشگاه ادامه داشت. کم و بیش درس هم می

خوندیم. خاطرم هست بــراي اینکــه بودم و ارتباطم با اساتیدم خوب بود و ضمن همراهی با انقلاب درس هم می

ي برق بزنیم با توجه به تنوع عقایدي که وجود داشت. حالا یــک طــرفش رژیــم شــاه دانشکده  عکس امام را به

عکــس را بــالاخره اي و چه برخوردهایی داشتیم کــه هاي مختلف. چه مشکلات عدیدهبود و طرف دیگر گروه

التحصیل شــدم و بــه رغپس از پیروزي انقلاب من فا 58بردیم بالا و زدیم و البته من یکی از ده ها نفر بودم. سال 

داشتم بورس دولت فرانسه را گرفتم و در فرانسه هم کنکوري دادم کــه جــزو که ي تحصیلی خوبی خاطر سابقه

ا ز صــد نفــر فقــط چهــار نفــر را قبــول  گاه تلــه کمــپ کــه دانشــ بــه  در ورود -نفرات برتر کنکور آن جا بودم 

گذرانــدم و آن جــا هــم جــزو دانشــجویان فعــال کــانون  63و فوق لیسانس و دکترا را آن جا تا سال -کردند می
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هام به فعالیــت سیاســی اسلامی بودم که بعداً تبدیل شد به انجمن اسلامی. و خوب در فرانسه هم تقریباً آخر هفته

انداخت و ما باید جلویشــان را گذشت خصوصاً که ضد انقلاب هم آنجا زیاد بود و تظاهرات خیابانی راه میمی

گرفتند و همیشه برخوردهاي فیزیکــی ســنگین انداختیم آن ها جلوي ما را مییا ما تظاهرات را ه میو  گرفتیممی

ن به اهامکردند. به هرحال شنبه و یکشنبهتهدید می راما هاي ضد انقلاب هم داشتیم . حتی در شهر پاریس گروه

فعالیت انتشاراتی داشت و مــن ســردبیر گذشت که روزهاي آخر هفته بود. انجمن اسلامی هم فعالیت سیاسی می

مســلمانان مقــیم  وکــردیم و عمــدتاً میــان فرانســویان بودم که به زبان فرانسه ما خودمان منتشر میقدیس روزنامه 

  رفت تا زمانی که توقیفش کردند. کردیم که تیراژش هم داشت بالا میفرانسه پخش می

آمدنــد بازداشــتمان  ،د چه کسانی دســت انــدرکار ایــن کارنــدالبته ماهیچ وقت مجوز نگرفتیم ولی وقتی فهمیدن

  کردند.

  کردید؟بیشتر درسطح شهر پخش می 

آن از بــراي آگــاهی   ،کردیم. تأثیر خوبی هم بر مسلمانان داشــتهاي پاریس پخش میبله در مساجد و دانشگاه

افــزایش اســت کــه در گذشــت و تیــراژش هــم نشــان میــداد اســتقبال در حــال ا میمــکشور داخل چیزي که در 

کــردیم کــه فرانســویان مســلمان هــم آنجــا همکــاري رسیده بود. تقریباً ماهانه منتشر می 10000روزهاي آخر به 

دادند. البتــه خــود ســازمان هــاي کردند  و کانون گرمی بود و کمک مالی را انجمن اسلامی و دانشجویان میمی

ســیارثروتمند بودنــد و ایــن هــا برایشــان رقمــی نبــود. البتــه هــا بدادنــد و آناسلامی  فرانسه هم بــه مــا کمــک می

  اش هم مخفی بود کردو چاپخانهي ماهم یک تونسی بود که براي ما چاپ میچاپخانه

و فکر کنم موفق هم شدیم که طرف دربرود وگرچه مــن خــودم دو بارفرانســه بــاز  رودن و خیلی سعی کردیم لو

ظاهرات خیابانی و یک بار مربوط به مجله و ســردبیري مجلــه کــه روي مربوط به ت داشت شدم . یک بار فعالیت

کــم و بــیش داشــتیم و فعالیــت  جــا فعالیــت اي هســتیم ولــو رفتــه بــود و آنمکالمات تلفنی فهمیده بودند ماکاره

  ي من بود.بر عهده  شا ي کانون اسلامی و بخشیش بر عهدها در داخل کانون هم بخشی ،فرهنگی 

براي خواستم اخراج بشوم و تز دکترایم دفاع کردم و با توجه به اینکه در خطر اخراج بودم و نمیمن از  63سال 

  سریع به ایران آمدم.  ،حکم اخراج بهم بخورداینکه 

  ام در فرانسه قابل قبول بود هاي علمیي خوبی در دانشگاه داشتم و فعالیتآمدم و چون سابقه 63سال 

شــناختند بــه ي برق درآمدم و اساتید هــم مــرا از قبــل از انقــلاب میمی دانشکدههمان سال به عضویت هیئت عل

نیز وارد فعالیت آموزشی پژوهشی شدم. دوران ســربازیم را  63خاطر اینکه شاگرد ممتاز بودم و از آبان ماه سال 
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شــان کــه هاي نظامیها مرا مأمور کرده بودند در دانشگاه بر روي یکی از پروژهدر سپاه پاسداران گذراندم و آن

رادارکــارکردم، ي ي رادار بود کارکنم بنابراین من دوران سربازیم را نیز در دانشگاه صنعتی بروي پروژه پروژه

پژوهشــی رادار را ادامــه دادم کــه  بنــابر ایــن فعالیــت ارتباط بــا رادار نبــود از آنجایی که فعالیتم در فرانسه نیز بی

هــا مــن را بــه عنــوان پــدر رادار ي تحقیقاتی من رادار اســت و خیلیل است زمینهسا 21همچنان ادامه دارد، الان 

ســاخت رادار و روم اعــم از مؤسســات پژوهشــی رادار و جاهــایی کــه طراحــی شناسند و هرجا که میکشور می

ادار ي رهاي علمی تحقیقاتی در زمینــهکنند اکثر دانشجویان خود من هستند یا دانشجوهاي دیگر که  فعالیتمی

هــا را نیــز بــا مــن التحصــیلان همــین جــا هســتند در دوران فــوق لیســانس یــا دکتــرا کــه تزهــاي آنفارغ  ،دارنــد

دفاع و نظامی و غیرنظامی هر دو کار رادار را دردســت طراحــی و صنایع  ،اند. الان  هم با ارتش و سپاه گذرانده

درس رادار  64دهند. من از ســال ر را انجام میهاي پژوهشی هستند که تحت نظر من این کاساخت داریم و تیم

ســطح سالی یکبار ادامــه داشــته و در ایــن مــدت   ،کردم که لاینقطع عرا در سطح فوق لیسانس در دانشگاه شرو

بــه جــز لامــپ رادار کــه الان است عمومی شده  رادار کشور را بسیار ارتقاء دادیم و الان تکنولوژي رادار کاملاً

الان وابستگی به هیچ جانیست و الان بهترین رادار نظامی و غیر نظامی در داخل  ،لاُ نیست امکانات ساختش کام

نویسند که از حسن نظرشــان که نظر لطفی به من دارند بخشی از آن را به پاي من می قابل ساخت است و کسانی

ي اي در زمینــهوهشــی حاشــیهي مخابرات فعالیــت پژآموزشی در زمینهمتشکرم. البته در این مدت غیر از فعالیت

ي زمینــه رو همــین جــو ي فعالیت من بودهي راداري هست نیز زمینهادغام اطلاعات که تا حدي مربوط به شبکه

تر شــده در فعالیت مــا هــم پررنــگاست تر شده جنگ الکترونیک که الان بحث جنگ الکترونیک چون جدي

شور از جمله رادار در واقع رفــع تهدیــد جنــگ الکترونیــک از ي دفاع الکترونیک از ابزارهاي مخابراتی کزمینه

هاي پژوهشی زیــادي فعالیت ما بسیار جدي است و گروه ،شودابزارهاي مخابراتی کشور که شامل رادار هم می

آکادمیک من است که همچنان مستمر است. در ایــن هاي کنند. این ابتدا و انتهاي فعالیت تحت نظر من کار می

 ي ي دکتــراها و جنگ الکترونیک و چند پــروژهي رادار و ادغام دادهتز فوق لیسانس در زمینه 50مدت حداقل 

  سرپرستی کردم. را رادار و جنگ الکترونیک 

مند بشویم که ما را بــه دفتــر مطالعــات خواهــد ي دانشجویی علاقهما به فعالیت فوق برنامه که  اما آنچه سبب شد

نم. دوران جنگ دوران خاصی بود و وحدت نظر خاصی بین دولت و ملت وجــود ککشاند را من اندکی باز می

هــاي تئوریــک، ایــدئولوژیک و فرهنگــی کرد. بنــابراین بحثاین را به شدت تقویت میهم داشت و حضور ما 

ها به تدریج خــودش را و فوت امام و پایان جنگ تنوع اندیشه 68جایگاه خیلی پررنگی نداشت. اما پس از سال 
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شد. جریانات روشــن باز می جامعه بود که بحث آن داشت به هاي مختلف از دین آن زمان داد، قرائتان مینش

کردند. تحولات جهانی هم به این مسئله کمک کــرده بــود. اي مطرح میهاي زندهفکران دینی و سکولار بحث

رن مطرح بود در درون کشور هاي اقتصادي،سیاسی و فرهنگی که در دنیاي مدگسترش ارتباطات و نشت بحث

کــه در حقیقــت همیشــه  و مــن  بــودایجــاد کردهرا ي فرهنگــی  کرد و جریــان زنــدهها نشت میاز طریق ترجمه

  ،سال یک چهارم وقــتم بــه مطالعــات فرهنگــی گذشــته اســت 31و  در این  مهاي فرهنگی بودمند به بحثعلاقه

ا در جریان امــور فرهنگــی کشــور نگــه داشــت. ایــن مباحــث البته نه به صورت جدي بلکه به صورت تفننی ما ر

شــود.  مــن می …حتی رمــان و شــعر و و ، روان شناختی هاي فلسفی، معرفت شناسی، جامعه شناختیشامل بحث

یک ایرانی  یــک بیــت شــعر نگویــد هــویتش زیــر و اگر گویم البته بخشی از طبعم کور شده خودم هم شعر می

نشســتیم و ها با مــا در ایــن اتــاق میشد،یعنی بچهها گاهی به دانشجوها کشیده میحثاین چنین ب که  سؤال رفته

ها کشیده شدیم بــه طورمثــال ها ما هم به این بحثتر شدن این بحثکردیم، به تدریج با جديبحث فرهنگی می

اي و زنــدهبحث نــو  60ي هاي اواخر دههها. سالتئوریک شریعت دکتر سروش در آن سال قبض و بسط  بحث

نظر میان مــن و دانشــجوهایم بــه  از این دست بودند در این میان نقطهاي ها هم سرگرم مباحث کلامی بود و بچه

یم. با دکتر صالحی صحبت کــردیم کــه هتدریج شکل گرفت که چرا  ما یک دفتر را خاص این کار تشکیل ند

که آن جــا دور «دفتر مطالعات فرهنگی »ذاشتیم رئیس وقت دانشگاه بود و دفتري به ما داد که ماهم اسمش را گ

ي ما بود خــارج شــده و هــر کــس نقطــه نظــر وحده که عرف جامعهصورت متکلم زهم بشینیم و بحث کنیم و ا

آمدنــد و خودش را بگوید و کم کم رسمیت پیدا کرد و من هم سرپرســت دفتــر شــدم و دانشــجوها آن جــا می

هاي دادند. یا بحثهاي پژوهشی فرهنگی انجام میفعالیت دادند مثلاًمی هاي مورد نظر خودشان را انجامفعالیت

من هم اغلب حاضر و ناظر بودم. این مباحث از لحاظ موضوع به شدت تنوع و تکثر داشت بنابه علائق   ،هفتگی

علام کردم لیستی بود که در آن دانشجویی انمیع کرد چون من هیچ دخالتی در موضووقت دانشجوها تغییر می

دادیم بــه دهم. براي همین گاهی ما وقــت چنــد ماهــه مــیي ماه بعد این موضوع را ارائه میکرد مثلاً من شنبهمی

تی که در حقیقت در تفکر عموم دانشجویان ایجاد می شــود خــودش را در دلیل استقبال زیاد مثلاً تغییر و تحولا

وان شــناختی و رمســائل  72مباحــث کلامــی ســال  71ل داد. مــثلاً ســامــی با تغییر در این موضوعات نشان  روند 

کــردیم کــه هنــوز گــاهی را بحــث می ع موضــو 50مسائل سیاسی، و ما هر ســال  75و  74سال   ،جامعه شناختی

نفــره روي آن بحــث  40-30ي آزادي و عدالت که تعامل دارندیا نه یــک تــرم تمــام بــاگروه جوانند. مثلاً مسئله

  یم.ه باشو سیاهی لشکر نداشت ودجلسه شلوغ نش کردیمکردیم، و سعی میمی
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  داشتید؟ عو هم استاد مد

که موضوعات سیاسی بیشتر شده بود با فشار دانشجویان گاهی استادمدعو هم داشــتیم  75خیلی به ندرت از سال 

ود دست به ها شدند و خولی اکثراً خود دانشجویان بودند. و خیلی از این دانشجویان که رفتند الان سردبیر مجله

 76نفر فعالیت خیلی جدي فرهنگی دارند و از دانشجویان خود ما بودنــد، بعــد از ســال  10قلم شدند، الان بالاي 

مباحث سیاسی افت کرد و بیشتر دست انجمن اسلامی افتاد و مباحث فرهنگی به ما محول شد که رنــگ وبــوي 

کردیم. من خــودم دو بحــث در ن بیستم برگزار میهاي بزرگ قرسیاسی کمتر داشت مثلاً رمان. ما سمینار رمان

هــاي خــارجی مــورد رمان تــوان گفــت بــیش از یــک ســال درهاي داستایوفسکی برگــزار کــردم. میمورد رمان

احتمــالاً از ایــن بــه بعــد  شــد  تــرگذراندیم، همین طور در موردفیلم، در مورد هنــر روانشناســی و مباحــث فردي

ي انتخابات، یا این اواخر بحث حقوق زنــان، یــا کند با توجه به مسئلهاز میب جامباحث سیاسی در دفتر مطالعات 

کــرد بــا ي حقوق بشر، به هر حال چون علائق دانشجوها موضوع را انتخاب میها، یا مسئلهمباحث حقوقی اقلیت

یم، مباحــث توان سیر علائق دانشجویان را فهمید. مثلاً مباحــث کلامــی شــروع کــردتوجه به سیر موضوعات می

تر مطــرح شــد تــا ي فلسفه علم خیلــی جــديمسئله 74و  73هاي فلسفی و معرفت شناسی به دنبالش آمد در سال

ي تکنولوژي را هم به ي مسئلهالبته ،نه مثلاً اقتصادي  و ي فرهنگیي مدرنیت از جنبهمسئله .علم و اجتماع مسئله

داشــتیم. مــن خــودم عنــوان فرهنگــی را محفــوظ نگــه می کردیم. وصورت اثر تکنولوژي بر فرهنگ بررسی می

روي مباحث معرفت شناسی تکیه داشتم زیرا اگر کسی روي این مباحث تکیه داشــته باشــد کمتــر کــلاه ســرش 

ها را به هم ي اینسیاست و غیره. اما آنچه همه  ،ادبیات  ،شعر ،رمان  ،فیلم ،د به مباحث هنرشرود. تا کشیده می

ي مقابــل بودیم و ابتذال را نقطهفکري کرده بود. ابتذال را ما تعریف  »ابتذال »ي جلوگیري ازمسئله ،دادپیوند می

پذیرد با فکر باشد و اگر کسی بر اساس احساس و ســنت اگر کسی چیزي را می ،خواستیم دیدیم و میتفکر می

بتذال دینــی و غربــی داشــتیم. اگــر کســی با این چارچوب ما ا  ،شود ابتذالرا کرد این می ي پیشین و تعبدي کار

ي دینــی، تعبــدي برخــورد نــین اگــر کســی بــا مســئلهچ شد این ابتذال بود و همي هالیوودي میي هنرپیشهشیفته

ي اصلی دفتر مطالعات بود. یعنی ذهنت را خسته کن به به معنی اخص کلمه وظیفه تفکرکرد. بنابراین ترویج می

ن ســخت تــرین کــارفکر کــردن اســت و از فکــر کــردن کــار ییــز بــه قــول انیشــتفکر کردن و از فکر کردن نگر

پذیرنــد اي نیست زیرا مــردم چیــزي را میتري وجود ندارد و وادار کردن دیگران به فکر کردن کار سادهسخت

شــکافتیم کردیم و فــیلم را میکردیم و بحث میبدون اینکه به خود زحمت فکر کردن بدهند. ما فیلم پخش می

تــا  ؟چــه نظــري داریــم  ،در مقابل این نظر "مثلایم ویکردیم تا به دیگران بگدیگران را مجبور به ابراز نظر می تا 
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ي دفتر مطالعــات ي استدلالی داشته باشد و این وظیفهطرف پاسخگوي نظر خود باشد و متوجه باشد باید پشتوانه

  بود. 

  ؟شدندمی نظري  –ي آیا سخت نبود که دانشجویان فنی وارد این مباحث فکر

اصلاً سخت نبود و دانشجویان استقبال مــی کردنــد زیــرا مباحــث ریاضــی و اســتدلالی قرابــت دارد و   ،م.ش: نه

ها هم تیز بودند و سختی کار در این بود که قدرت جذب داشته باشی زیرا مباحث خیلی خشک بود و فــرق بچه

یم خشکی استدلالی را حفظ کنــیم تــا ســیاهی لشــکر کردکرد با مباحث سیاسی و جاروجنجال پس سعی میمی

اي نبــود نداشته باشیم و کسی به دلیل جذاب بودن در مباحث شرکت نکند در نتیجه یافتن این افــراد کــار ســاده

شد. البته تیمی بودند کــه نفر دور هم جمع شوند  و بحث کنندخاصه که مباحث داشت دگرگون می 15-10که 

تــوان اند و جز با این تعریف دردانشــگاه نمیند و سیال باشند زیرا دانشجویان خود سیالباشقدرت استدلال داشته

  کاري انجام داد زیرا ما تیم ثابتی نداشتیم و همیشه 

کنم از ایــن شــدند و حضــور داشــتند. خــودم فکــر مــیتیمی از افراد ترم قبل هم بود و مدام این افراد تجدید می

به جاي کتــاب  دانشجویان در دوران خاتمی به دلیل اوج گرفتن مباحث سیاسی جهت دفتر مطالعات موفق بود. 

خواندند و کتــاب و اصلاً وجود نداشت و به ندرت روزنامه می 76این قبل از سال  .خواندندنامه میزورخواندن 

دیگــر  هــاي ایــدئولوژیکسال قــبلش بــود و بحث 8ي فرهنگی ثمره 76شد. سال مجله به طور عمیق خوانده می

  آمد. آمد باید با استدلال دیگري میجایگاهی نداشت و اگر می

جــذب انجمــن   ،دفتــر مطالعــاتبــه  دانشجویان آن موقع به جاي آمــدن  . گفتیم به ثمر نشستآنچه می 76سال 

کردند. در دور دوم خاتمی که مباحــث سیاســی افــت کــرد هاي سیاسی شرکت میشدند و در بحثاسلامی می

ي فــردي دارد در شود. مثلاً حالا مباحث ادبی و روانشناســی کــه جنبــهتر شد و دارد مینگی پررنگمباحث فره

بــه تعمیــق بیشــتر در  زشود و حدس مــن هــم همــین بــود و حــال نیــاتر میحال باز کردن جاي خود است و فعال

اد بیشــتر جــذب کــار اینکــه افــر يها تلنگري بود بــرارود و اینمباحث سیاسی است. یک جاهایی کارپیش نمی

ترین کــار سیاســی کــارفرهنگی اســت و همــان قــدر مــا در امــور فرهنگی شوند، ما خود ادعا داشتیم کــه عمیــق

کننــد و مــا ها همدیگر را خنثی میرفتیم که زیر بناي سیاسی را ساخته باشیم و گرنه این تلاطمفرهنگی پیش می

 10درجــه فرهنــگ را ارتقــاء دهــد همــان  10رشد کنــد و درجه  100گردیم اگر سیاست باز به جاي قبل باز می

ماند و گرنه مباحث سیاسی افت و خیزفراوان دارد و هنوز هم اعتقاد مــا بــر ایــن اســت و بنــابراین درجه باقی می

کــردیم و ایــن تنهــا کار زیربنایی در دفتر می "اتفاقاي سیاست نبودیم اما به نظر خودمان آدم پرشوري در عرصه
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 مــا آورنــد ولــی ایــن کــارو نظر فعالان دفتر همین است وگرنه مباحث فرهنگــی ســراز سیاســت در میمن نیستم 

وزیر ساخت را باید درست کرد. این گونه افراد یــاد میگیرنــد مســتدل حــرف بزننــد و بداننــد طــرف باید نیست 

هــا بــراي لی حرفداند و خیمقابلی هم هست که نقطه نظري دارد. در محیطی بسته هرکس خود را عقل کل می

شــوند و بــه نظر طــرف مقابــل آشــنا میزنند و با نقطهمیتر حرفگفتن دارند و با بزرگترشدن محیط همه راحت

ي ما را عقل کل بــارآورده کــه همه  ،ي طولانی داریممحیط بسته که ما با آن سابقه  ،شوندعیب خود واقف می

خیلــی     شــوندزنند و به ایراد خود واقــف میحرف می این جو را باید شکست. این حسن آزادي است که همه

ي آزادي بالا رود ولی موقت است و بعدش افکــاري کــه قــدرت قــانع کننــدگی کنند اگر درجهها پر حرفی می

شود این در حقیقــت روحــی بــود ماند و به هر حال خرد جمعی جانشین خردهاي فردي پرمدعا میدارد باقی می

[ انتخابــات نهمــین دوره اي کــه دیــروز افتــاد یم و به نظر من با واقعــهمکردیم بدسعی می که ما در دفتر مطالعات

ماند رشد فرهنگی اجتماعی است وگرنه سیاست یــک روزه بایــک آنچه براي مردم باقی میریاست جمهوري ] 

بــه میــدان بکشــد شود یا با تبلیغات راه انداختن یا با شــعارهایی کــه اقشــار خاصــی را رأي پس وپیش متلاطم می

ها وقتی بــه قــانون اساســی فرانســه رأي خاص کشور ما نیست مثلاً فرانسويالبته تواند ورق را برگرداند و این می

 ،آمــد و بنــابرایناش خوششــان نمیمنفــی دادنــد بــه ایــن دلیــل بــود کــه از ژاك شــیراك و فعالیــت اقتصــادي

رأي منفــی دهنــد و   ،نقطه نظر نژاد پرستان باعث شد يکاري به علاوهارگري با ترس از رواج بیسندیکاهاي ک

از   ،کنــدها را تهدیــد میي دموکراســیي اروپا را با مشکل جدي روبرو کنند. مشکل عوام گرایی همــهاتحادیه

خواهید بینید خاتمی چقدر موفق بوده ببینید چقدر در ارتقاي سطح فرهنگ موفق بــوده یــا مثلاً اگر می .ما جمله

ســطح فرهنــگ را همین که پاي جمهوریت را وسط کشید و مردم و رأي مردم را وسط کشید  ،انقلاب ي مسئله

هــا قائــل شــد و بایــد در قالــب ارتقاء داد که این افت و خیزهاي خودش را دارد تا بتوان هویــت بــراي ایــن رأي

قیقــت مثــال زدم بــراي ها متشکل شود و افراد نقطه نظرات مختلــف را نماینــدگی کننــد. مــن ایــن را در حگروه

کنــد می  ،گی خودمان و چون نقطه نظر ما این بود که جامعه با پیشرفت فرهنگ پیشرفتنهاي فرهتوجیه فعالیت

  فرهنگی گذاشتیم.   کارروي ي کار خود را تکیه

جــام و نســل ســوم ان 60و  50ي دورهنیــز بین دانشجویان آن زمان و الان و قبل از انقلاب و  مقایسه اي  لطفاً

  دهید 

ي خــروار باشــد. در مشــتی نشــانه ندهم ایتوانم بگویم ولی احتمال میالبته من دانشجویان دانشگاه شریف را می

ي دبیرستانی بودم که قرار بوده معدل نوزده و هفت یا هشت دهم بیــاورد من وارد شدم و قبل از آن بچه 53سال 
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توانــد برســد. بنــابراین انتظــار اینکــه مــن درس نمی زي غیــر االقائــده بــه کــارآموز اول استان شود و علیدانشو 

داشــتم را نبایــد داشــته باشــید. امــا بــه عکــس بــه محــض ورود خیلــی آمــادگی و  53ي قبل از برداشتی از جامعه

مــن را  ،بــه نحــوي کــه بــه چهــره ،رفتمي شــهید مطهــري را هــر جــا بــود مــیي خوبی داشتم مــثلاً جلســهمطالعه

داشــتم م و علاقههمطهــري را گــوش بــد  ت مرحوماها قم بودم که درس اشارشنبه صبحمن پنج شناختند مثلاًمی

  ،روتــرتبلیغــات فرهنگــی هــم پیشدر تر بودند و حتــی تر و انقلابیبه ایشان وخیلی بیشتر از افرادي که سرشناس

  قبل از انقلاب نشدم.  ،شهید مطهري ءچون آدم استدلالی بودم و جذب کسی جز  ،کردندولی مرا جذب نمی

  دکتر شریعتی چه طور؟

  من جذب کس دیگري نشدم. البته نظر منفی نداشتم.

  کردید؟شرکت میشریعتی اصلاً در جلسات 

کــردم ولــی شــاخص نه، من حتی یک جلسه دکتر شریعتی را هم نرفتم در جلسات ســایرین گــاهی شــرکت می

  ایشان  »دفتر «ان یاد گرفتم و الگو دربراي من شهید مطهري بود و فعالیت فرهنگی را از ایش

ي موعظــه و درس منزل نانوایی در پل چــوبی بــود، کــه ایشــان جلســهجلسات بودند به دلیل اینکه خاطرم هست 

  ،گفــتکرد که یکیشان همیشه مــن بــودم و ایشــان نمیداد که به تعداد انگشتان دست هم کسی شرکت نمیمی

آمدنــد و حــالا البتــه بــه صــورت لکه بــراي همــین هفــت یــا هشــت نفــر میب ،من استاد دانشگاه در فلان سطحم 

کــار عمیــق روي یــک نفــر ثمرخــودش را ؟تر و من آن جا فهمیدم تحول فرهنگی یعنــی چــه استدلالی و محکم

دهدو لزومی به جارو جنجال نیست و من این را از شهید مطهري یاد گرفتم که آن گونــه بــا دقــت بــه ده نفــر می

  داد. خاطرم هست که مارکسیسم کرد و پاسخ میو خوب گوش میداد درس می

گذاشتند و باور کنید بــه ایشــان بررسی ایدئولوژي مارکسیسم و رد آن را میي آن زمان فعال بود و ایشان جلسه 

کنی که اگر جلســه اول بیاییــد و جلســه کنی و جلسه بعد رد میآیی مطرح میگرفتند که جلسه اول میایراد می

کردنند ما اصــلاً جــذب شود اما ایشان بدون بی انصافی مباحث را مطرح میتمام عیار می ت د نیایید مارکسیسبع

ها هــم کردنــد. مطمئــنم کســی از مارکسیســترسیدیم ولی روش را عوض نمیشدیم و به ردش و نقدش میمی

اً مفقود شد و همه ســطحی شــدیم. چنین این مباحث را مطرح کند. چیزي که بعد از انقلاب واقعتوانست ایننمی

در دین و غرب شناسی و همه مباحث در سطح عمومی ما کار عمیق نکردیم. هنوز غرب شناسی درست نداریم 

گذرد و درگیریم. آن زمان شهید مطهري بــا مارکسیســم درگیــر بــود و آن روش بســیار دانیم آنجا چه میو نمی
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سایر موارد حتی به تحلیل درست نرسیدیم چه برسد بــه اینکــه موفق بود و کسی حرفی در مقابلش نداشت و در 

  مو شکافی کنیم.

الگوي شهید مطهــري کسی بمانند ایشان نیامده است و  شود همین هست کهالان یکی از خلأ هایی که حس می

آن زمــان  عــدالت و  -مباحث عــوض شــده اســت .البته هنوز الگوي مناسبی براي ادامه مباحث فرهنگی است.  ،

به طور کلی که مبحث زنده است و باید مورد مــو  -سم فرهنگی و اقتصادي و لیلیبرا –سم لیپ بود و الان  لیبراچ

قابــل نقــد اســت و کســی را نــداریم کــه چه بخش هایی هایش پذیرفتی و شکافی قرار گیرد که ببینیم چه بخش

مدنی بــه معنــاي اخــص خــود شــکل ه جامعهبیاید مسئله را بررسی کند و این شاید یکی از ایرادها باشد. زمان شا

لات غیر دولتی به شکل بسیار فعال و از مباحث دولتی شامل دربار جدا شده بود یتشکو گرفته بود. جامعه مدنی 

مــدنی بــود کــه ي ها. این جامعه داد بدون اطلاع بالا دستیفعالیت خود را انجام می  ، ،داشتمدنی و این جامعه 

مدنی هستند نــه تربیــت یافتــه شــاه. ي ون کرد. بچه هاي آن دوره تربیت یافته این جامعه چرخید و نظام را سرنگ

  افرادي مثل شهید مطهري حلقه هاي واسط این جامعه مدنی بودند. 

  دادند. آن چیز که الان درجامعه اي بودند که حلقه هاي جامعه را پیوند میافراد شناخته شده ،این وسط

مدنی است ولی رشد یافته نیست. اجماع نظر هــم نــدارد. بــه همــین ي چنین جامعه  ما در حال شکل گیري است

شــخص اســت ماما مشغول باز کردن راه خودش است. کاملاً   ،رودیمدلیل خیلی هم برد ندارد و کارش پیش ن

در  گــذرد خصوصــاًکنــد. الان چیــزي کــه در زیــر میجامعه ما را کاملاً غیرپیش بینی میي به نحوي که آینده 

سطح نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و روحانی، اتحادي که مابین این دو مثلاً در همین مباحث اخیــر دیــدیم، 

خواست حــاکم شــود پیوند حوزه و دانشگاه را تجربه کردیم، در مقابل یک تفکر خاص که می  ،براي اولین بار

گذرد باید دقت کــرد. فضــاي بــازي بــراي ر میمدنی زیرین است. به آنچه در زیي و شد. اینها زمینه ساز جامعه 

کار وجود نداشته . اگر هم مثلاً فرض کنید در دوران خاتمی فضا مقداري بازتر بوده انگیزه نبوده. به دلیل اینکه 

کرده احساس نیاز وجود نداشته و این احساس نیاز در حال بوجود بخشی از حاکمیت این تفکر را نمایندگی می

مدنی ي گیرد. خوشبختانه آن جامعه آید و بدیهی است که شکل خودش را هم میبوجود می آمدن است. قطعاً

است. یعنی چــارچوب هــا را   «اصلاح«صرفاً در صدد   ،مدنیي بود و این جامعه  »براندازي»رو به   ،در زمان شاه

 تامرکزي نیاز دارد  کشوري که همیشه به یک اقتدار  ،شناسد و این براي کشور یک شانس استبه رسمیت می

را حفــظ کنــد، تفکــر انقلابــی رادیکــال خطرنــاك اســت. و اش اینکه بتواند وحدت ملی، حتی تمامیت ارضــی 

الحمدالله چنین جوي وجود ندارد انتخابات و درصد مشارکت هم کاملاً نشان داد که تفکر برانداز جایی نــدارد. 
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مدنی خــودش ي ماند تفکرات اصلاح طلبانه که از طریق جامعه هم چنان که تفکرات تحریمی جایی ندارد. می

تحمیل کند و قدرت سیاست را محدود کند تا رشد فرهنگی که ما در پی آن هستیم شــکل  را به عرصه سیاست

گیرد. لزوماً هم این رشد فرهنگی به معناي تضاد با تفکرات حاکم هم نیست. حتــی ممکــن اســت تلطیــف شــده 

تفاوت هایی بــا  همان باشد یا مثلاً تفکرات لزوماً سکولار نیست. ممکن است شدیداً دینی هم باشد. ولی احتمالاً

  تفکر رسمی داشته باشد.

  یکی از ویژگی هایش این است که حالت ایدئولوژیکش تمام بشود.

مدنی آنجا شکل گرفته بود که دانشجو ها بخشی از آن بودند، البتــه بخــش فعــال آن. ي بله. بنابراین یک جامعه 

تر شــدند. ولــی در حقیقــت دانشــجو هــا به نظر من بسیار فعالتر از طلاب. جز سال آخرکه در حقیقت طلاب فعال

  ،کردند و تربیت یافته این تشکل هاي غیر دولتی اغلــب مــذهبی بودنــد. حــوزهبودند که این فعالیت را دنبال می

ه به جایی که بــه نظــر مــن بــراي تغیر وابس مذهبی و در عین حال باز است که یک تشکل NGOیک  ي  نمونه

هم بوده، در آینده هم خواهد بود مثلاً درمقابل تفکــرات میلیتاریســتی.  کل کشور ما سرمایه اي است در گذشته

اما  اشکالی که آنجا داشت، اتکا بر احساسات و عواطف بود تا بر یک بیــنش عمیــق علمــی. بــراي همــین امثــال 

کــرد خواست خیلی عمیق کارکند والبته کار خودش را میشهید مطهري خیلی در بورس نبودند چون ایشان می

کــرد، بحــث هــاي سیاســی و آورد و وارد تظــاهرات میحال چیــزي کــه دانشــجو هــا را بــه هیجــان مــیهرا به ام

ایدئولوژیک بود. و به همین خاطر انقلاب هم ثمره چنین احساساتی بود. البته تفکرات هــم پشــت آن بــود ولــی 

دنبــال  ،بــر اســاس احساســات  فکر کرده بود و اینهــا  ي خواست. دیگراین تفکرات ازدل دانشجو و طلبه بر نمی

روي وجود داشــت  دنبالــهاي  داد. اندیشه این تفکرات را ه افتاده بودند. خود جامعه مدنی جرأت اندیشیدن نمی

تا مباحث انقلاب جــا بیفتــد، جنــگ  داشت د. به نظر من این بحث تا اواخر جنگ و به دلیل جنگ ادامه نکرمی

ها را هم گرفت و دیگر جاي این بحــث هــا هــم نبــود . دشــمنی بــود کــه شروع شد و جلوي نقد افکار و اندیشه 

کردیم و نوعی اجمــاع نظــرهم بــین ملــت و دولــت بــود. حمله کرده بود و باید تمامیت ارضی خود را حفظ می

گفت نقطه نظر خود مــا بــود. اي امام هم سبب شده بود فاصله اي احساس نشود. همان چیزي که امام میمکاریز

شود گفت نود درصد آدمها این گونه بودند.آنهایی کــه موافــق نبودنــد هــم کردیم و میی حس نمیهیچ تحمیل

شــد در نتیجــه مباحــث و کردند. به دلیل اینکه مشکل فراتري وجود داشت کــه بایــد حــل میخود سانسوري می

  و با فوت امام  68هاي فکري ناگشوده باقی مانده بود. این جو در سال گره

  شکست.
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  تواند باشد.ر من شروع آن از انقلاب فرهنگی میبه نظ

  نه به نظر من انقلاب فرهنگی هم ناشی از تسلط احساسات بر عرصه فرهنگ بود. 

  ؟نه، رکودش

خــواهم دربــاره شود ریشه یابی کرد. بــه هــر حــال مــن نمیشاید. رکودش را به نظر من از قبل از انقلاب هم می 

بگویم مانع بود یا مشوق چیزي که بــود مســئله جنــگ مــانع ابــراز نظــرات انقلاب فرهنگی نظر خاصی بدهم که 

مخالف بود نه به دلیل مانع شــدن حکومــت بلکــه بــه دلیــل خــود سانســوري افــراد کــه احســاس مســئولیت ملــی 

کردند. وگرنه شما اگر کتابهاي بازرگان را ببینید. بزرگتــرین نقــد هــا را بــه امــام خمینــی دارد. مــثلاً انقــلاب می

هــزار رســید. کســی  100تا چاپ خورد. تیراژ آن هم بالاي  10تا  8حرکت. و در زمان امام شاید  دومی در اسلا

اي امــام و وضــعیت مــکــرد. بــه دلیــل کاریزهم مانع نبود. یعنی از این جنبه جو آزادي بود. اما کسی پیــروي نمی

کرات ایــدئولوژیک مــورد نقــد به نظر من یک انفصال جدي در عرصه فرهنگی داریم.تف 68خاص کشور. سال 

سال جنگ، اینگونه به پایان  8ها را به فکر واداشت که چرا باید بعد از قرار گرفت. پایان خاص جنگ هم خیلی

ما تغییر کرد. ظاهر یکــی مانــد ولــی بــاطنش اعتقادات یعنی نوع  ،برسد. حتی اثر کلامی داشت این پایان جنگ 

قی ما در خیلی از امور، به ویژه امور دینــی تغییــر کــرد. همچنــان کــه وقتــی لتغییراتی کرد. ولی به هر حال نوع ت

کند. یک چنین زلزله عظیمی در حقیقــت رخ داد. کســی از آید تلقی ما حتی از مسائل مذهبی تغییر میمی زلزله

شــجوها ها تغییر کرد. همین سبب شد که نوعی نیاز به بازنگري حس شود. داندین خود دست برنداشت اما تلقی

دانید که در دوران جنگ دانشگاه ما واقعاً نقش فعالی داشت. چه در زمینه علمی چه پیرو تفکر دوران بودند. می

جبهه رفتن و خــط مقــدم. خیلــی از کســانی کــه از رؤســاي ســپاه و ارتــش در زمینه جهادسازندگی، چه در زمینه

ها دانشــجوهاي همــین جــا بودنــد. بعــد که این و ... التحصیل خود ما هستند. مثل آقاي افشار، محتاجهستند فارغ

  جنگ به هرحال  مجله خواندن جزء رسوم دانشجوها شده بود. نه روزنامه خواندن. از

را زنــده نگــه داشــت و بــه آن مراجعــه  76تــا  68 هاي ها هم خیلی عمیق بودند. به نظر من جداً باید سالمجلات

گرفت. دانشجوها به دلیــل هاي آن جداً مورد بحث قرار میه مقالهاي داشت طوري ککرد. مجلات جایگاه ویژه

جو مثبت فرهنگی به این مباحث کشیده شدند و در جلسات، حتی جلسات که سیاسی بودند و به دلیل رکــودي 

شــد و ثمــره آن هاي اول آقاي هاشمی، مباحث به مباحث فرهنگی کشــیده میکه وجود داشت به خصوص سال

هاي مختلــف ها و انتشاراتیالتحصیلان بسیار فعالی در عرصه فرهنگ است که الان در روزنامهفارغ ،دوران هم 

بود کــه بــه  72تا  68پخش هستند بنابراین جو فکري فرهنگی به معنی فلسفی، کلامی، معرفت شناسی در دوران 
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عرصــه سیاســت را هــم  کنــد بــالاخره دوســت داردتر شد. یعنی وقتی تفکرات از پــایین تغییــر میتدریج سیاسی

خیلی جدي شد. طوري که دفتر مطالعات هم مشــتري  76تا  68همرنگ خود کند. و این مباحثی بود که از سال 

 3به بعــد تــا  76افتاد تا سال رفت عقب میهایی که دانشگاه پیش میزیادي در آن زمینه یافته بود و هم از جریان

در دانشگاه بود بــه شــدت  76بود مسائل اخلاقی که تا قبل سال  سال حال هواي سیاسی در دانشگاه بود و جالب

  کم شده 

. بــا افــت مباحــث سیاســی، 79به شدت کــم شــده بــود تــا ســال  …بود. مسئله اعتیاد یا مسائل ارتباط نامشروع و 

ه شناسی رونق گرفته بود. که هنوز هم تا حدي ادامــمباحث فرهنگی ولی به شکل فردي مثل رمان، ادبیات، روان

دارد به جز سال اخیر که باز مباحث تا حدي سیاسی بود. در واقع مباحث فردي فرهنگــی اوج گرفتــه بــود. مــثلاً 

  داد. این موضوع را نشان می …شبهاي شعر، رمان نویسی و 

  گرایی شده بود. مسائل سیاسی باعث دروناز یک مقدار سرخوردگی 

هــاي لی کــه در پــیش داریــم دوبــاره مســائل اجتمــاعی در محیطســا 4آید که با توجــه بــه دقیقاً. من به نظرم می

اند که پی هیجان سازي نباشند و گیرد. البته دانشجوها به قدري بالغ شدهدانشجویی مورد بحث و بررسی قرارمی

 زنم مباحــثشناســی. مــن حــدس مــیپی این باشند که یک کار عمیق صورت بگیــرد. مــثلاً فــرض کنیــد جامعه

  خیلی مورد توجه  »شناسی فرديروان «نه »هاشناسی تودهروان«خصوص  شناسی بهجامعه

نســل را ها دوباره جاي خودش را به تدریج باز کند. حالا اینکــه کــدام قرارگیرد. مسائلی مثل فلسفه سیاسی. این

وجــود ایــن هــا کنم چون یک حدفاصــل مشخصــی ایــن بــین گویید به خودتان واگذار میاول و دوم و سوم می

  ارد. ند

ها به جاهایی رسیدید که خیلی ادامه ندادید. مثلاً جلساتی که با آقــاي مطهــري آقاي دکتر در میان صحبت

اي هم باشند ولــی اگــر ممکــن اســت آنهــا را بگوییــد. چنــد خــاطره از شــما هاي سادهداشتید شاید خاطره

  خواهیم. چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب.می

چوبی و من بــه چــه زحمتــی جــاي ها در قم یا در نانوایی پلشنبه صبحدر اشارات ایشان، پنج بله، گفتم مثلاً شما

هاي خــودم کلاسکــردم. یعنــی بــه طــور خیلــی جــدي ســرام را رهــا میکردم و واقعاً هم درسایشان را پیدا می

یم مقــداري از مباحــث رفتم. به نظر من کافی است و اگر بخواهم خاطره  بگــورفتم و سراغ درس ایشان مینمی

  شود. فرهنگی دور می

  گویید. الان حضور ذهن دارید چیزي را براي ما بخوانید؟فرمودید طبع شعر دارید و شعر می
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ام که براي هیچ کسی نخواندم یعنی این قدر بــراي خواهم به عنوان شاعر شعر بگویم. من شعرهایی گفتهمن نمی

گویم که شاید به این مباحث مربوط باشد. برادرم الان پزشک درم میگفتم ولی یک خاطره از برادل خودم می

، ایشان مهندسی کشاورزي شیراز قبول شد. بعد دوباره کنکــور داد و دنبــال پزشــکی 52هستند ولی کنکور سال 

  خواند. بالاخره برادر من را رفت. اتفاقاً پسرعموي من هم شیراز درس می

هــا کرد کــه ایناتاق بودند و پسرعموي من برادرم را مدام تشویق میها هماینهم وادار به شعر گفتن کرده بود. 

نوشــت طــوري کــه گفــت و میکنــی و باعــث شــد بــرادرم شــعر میخیلی خــوب هســتند و چــرا یادداشــت نمی

رونــد. بــالاي قبــر می کرد که یک بار پسر عمویمــان بــه ســعدیهاش در حال پر شدن بود. برادرم نقل میدفترچه

را نوشته بودند. من نشستم تــا آخــر خوانــدم و گفــتم اگــر ” به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست“يسعد

را پاره کــردم و ریخــتم در ســطل آشــغال و دیگــر شــعر نگفــتم.  ام. همان جا دفترچهکارهاین شاعر است من چه

  …بنابراین از ما هم طلب شعر نکنید

  ممنون آقاي دکتر.

گاه بود و بعداً عضو تیم ملــی هــم شــد. خیلــی بــه شانس داشتم. عضو تیم کوهنوردي دانیک دانشجوي فوق لیس

بار یک حرفی زد. خصوصاً کــه کرد. یکآمد عاشقانه براي من از کوه صحبت میکوه علاقه داشت و وقتی می

زي محــروم دید من اهل کوه نیستم. گفت به نظر من اگر کسی به این دنیا بیاییــد و کــوه نــرود خــودش را از چیــ

کردم چه چیزي است کــه آدم در ایــن دنیــا کرده. این حرف خیلی روي من تأثیر گذاشت یعنی همیشه فکر می

ممکن است از دست بدهد و خودش را محروم کند. به نظر من مثلاً کتاب حافظ یکی از آنهــا اســت. بــه او هــم 

اســت و ا از چیــزي محــروم کردهگویم کتاب حافظ. یعنی اگر کسی حــافظ نخوانــد خــودش رگفتم که من می

هاي بزرگ یکی از آنهاست. شریک شدن در عقول دیگران نه در عقــول فــردي کــه در عنایــات حضــرت رمان

  امیر هم هست که مشاورت گرفتن، شراکت درعقول دیگران.

  خواستید کوه را آزمایش کنید.

کننــد از اي مــن مهــم بــود. روایــت مینه، چون اصلاً فراهم نیست و بنیه آن را هــم نداشــتم. ولــی ایــن جملــه بــر

. نمــازچیــز علاقــه دارم.زن، عطــر و  3فرمایند، مــن از دنیــاي شــما بــه حضرت رسول، در جواب پرسشی که می

هاست. اینکه کسی بیاید و خود را محروم کند از چیزي. به هر حال دنبــال جــواب احتمالاً این هم از همان سؤال

نباید از دست داد. شاید علاقه به شعر حــافظ بــوده کــه باعــث شــده وارد  چنین سؤالی هستم که چه چیزهایی را

ام و اگر کسی هــم باشــد این را خودم گفته ،خوانم احساس می کنم وادي شعر شوم. گاهی شعرحافظ را که می
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. تواند تخیــل را از واقیعیــت تفکیــک کنــدبگویند این طرف بیماري روانی دارد که نمی ،بگویم که شاید این را 

  گیریم گویی نوعی همدلی احساس در این حد تحت تأثیر قرار می

  رسد که این علاقه به شعر حافظ که از دوران نوجوانی داشتم سبب شد که شعر کنم. به نظرم میمی

بگویم حتی اینکه تیپ غزل را انتخاب کردم هم به دلیل شعر حافظ است. البته من شعر نو هم  دارم. ولی شــعرنو 

ام شاید براي یک نفر. روي این حساب، خیلــی هــم ادامــه نــدادم. خــودم اعتقــادي در کسی هم نخواندهرا براي 

تــوان معــانی را القــا کنــد و میکنم شعر اگر موسیقی داشته باشــد، طــرف را نــرم میمورد شعر دارم. احساس می

ســیقایی نباشــند ایــن جــاي کرد. و اگر شعر تهی از موسیقی باشد چیزي ندارد. ممکن است بعضی از مضامین مو

هــا بــه گویم آقاي خاتمی یــک تــاري را در دل ایرانیخود. من در مورد آقاي خاتمی هم چنین نظري دارم. می

تــوانم ها این قدر احساس نزدیکی به او کردند این تار چــه بــود را مــن نمینوسان درآورد و به همین دلیل ایرانی

ن طریق برقرار کرد. به همین دلیل دور دوم هم بیشتر رأي آورد با اینکــه ولی ارتباط عاطفی از ای  ،خیلی باز کنم

توانستند دل بکنند. حالا بایــد دیــد ایــن بود ولی با وجود این مردم نمیهایش هم به جایی نرسیدهخیلی از فعالیت

دیگــر هــم بــه ســال  20جانشین هم هست. موشکافی بود و یک مرد تاریخی است و بی آدم تار چه بود. و واقعاً 

ها چــه هــویتی دارنــد کــه در یــک این دوره و به شخصیت ایشان باز خواهیم گشت در نتیجه باید دید که ایرانی

شود. امام البته چنین ویژگی داشت و با مــردم بــه خــوبی ارتبــاط شوند و چگونه دلشان نرم میجاهایی تسلیم می

خواهم بگویم صرفاً خاتمی نیست. امــام هــم بــود. ود. میبرقرارکرد. امام به نظر من روانشناس اجتماعی بزرگی ب

شود در این امور جستجو کرد. به نظر مــن موســیقی در شــعر اما اینکه رگ و ریشه تسلیم مردم در چیست را می

ها خیلی با موسیقی شعر عجــین هســتیم شود. ما ایرانیکند و اگر نباشد یک استدلال خشک میهمین کار را می

گوییم خوب همین است دیگــر. بــه دلیــل اینکــه حــافظ می  ،خوانیمآوریم و شعري از حافظ میو وقتی کم می

شناسد و با آن ارتباط برقــرار کــرده آید را میشناسد و تارهایی که در دل ما به صدا در میرگ و ریشه ما را می

قتــی روي شــعر گفــتن سال. حالا در حقیقت همین ها مارا به سمت شــعر جــذب کــرد. مــن هــم و 700حتی بعد 

آیــد به ذهنم می »از رمره هستان بزدایید نشانم«آید مثلاً گذاشتم. مثلاً در حین رانندگی مصرعی در ذهنم مینمی

، دوران گــویم زمــان خــاتمیچون این زمان هم دیگر از دست رفــت و خصوصــاً می بماند شدو بعداً تکمیل می

گفــت: قبــل از اینکــه آقــاي خــاتمی فولادوند بگویم. ایشــان میسیاست ورزي بود. من یک چیزي از عزت االله 

کــردم ســاعت ترجمــه می 6کردم. بعد از اینکه ایشــان آمــد حــداکثر ساعت در روز کار ترجمه می 16بیاید من 

  ها را خواند بایست روزنامهچون می
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بــودیم. یعنــی کتــاب  تا در جریان امور قرار گرفت. این را من بــا یــک واســطه نقــل کــردم. مــا هــم همــین طــور

زنم از حــالا بــه بعــد هــم همــین خواهــد بــود. تــا یــک سروســامانی بگیــرد و حــدس مــی .خواندنمان افــت کــرد

هاي سیاسی فروکش کند و یک نوع یکدلی بین سیاست ورزان و جامعه ایجــاد شــود. آن وقــت اوضــاع جنجال

  شود.آرام می

بــه  اســت هــا نرفتن دانشجوها به ســراغ رمان"مثلاها آقاي دکتر به نظر من یکی از معضلات فرهنگی دانشگاه

هــاي بــزرگ را بخوانــد و ایــن کــه هرکســی دیــد شود به دانشجو القا کرد که باید رماننظر شما چطور می

  ؟هاي بزرگ را خوانده باشدین رماندرستی به هستی پیدا کند لازم است و باید ا

رد. ابتذال به قول شــما صــرفاً روابــط نامتعــارف بــین دو جــنس هاي گوناگون دااز تفکر فرارکردن جلوه  ،ببینید

هاي غیردرسی بگریزیــد ابتــذال اســت. آنکــه خــود را در همــه امــور مخالف نیست. همین که از هرگونه فعالیت

فکــر اظهــار نظــر کــردن دنبــال تعمیــق فکرنبــودن بنــابراین یعنی بی .دهر بداند، نوعی ابتذال استاجتماعی علامه

هاي کوچک فرهنگــی کنیم. نظر خود  من این است که راه چاره این است که حلقهز این دید نگاه میمسئله را ا

را رشد دهیم. همین مثلاً مدل دفتر مطالعات که خودمان ایجاد کردیم. این چرا باید فقط یک جا باشد؟ البته من 

ا خیلــی هــم بــه آنهــا خــدمات بینیم دانشکده فیزیک، گروه فانوس هــم چنــین کارهــایی را شــروع کــرده. مــمی

توانید جذب کنید ولی ترس من از این اســت کــه آن ها را نمیدهیم. این چیزها مؤثراند. زیرا نهایتاً شما خیلیمی

در ســطح دانشــگاه بایــد  "کــلاها، هــا، در دانشــکدهها بایــد در خوابگاهعده کم هم فرامــوش شــوند. ایــن حلقــه

وانایی و استعدادي که دارد محلی براي بــروز و رشــد آن تکوچکترین  گسترش پیدا کند. به نحوي که کسی که

قلیلی هســتند ولــی ایــن درصــد قلیــل را بایــد رشــد داد. بــه نظــر مــن در ســطح  درصد پیدا کند. و نهایتاً اینها در 

ت اصولاً هایمان گویاي این مسئله اسشود کار عام انجام داد. مثلاً تیراژ کم کتابفرهنگی که ما قرار داریم نمی

کند ببینید الان تیــراژ اش پیروزي نوشته نشده. مطئن باشید. البته تحول پیدا میخواند در ناسیهملتی که کتاب نمی

 83هایمان بالاســت. ایــن خودیــک حســن اســت. مــثلاً در ســال هاي ما کم است ولی تعداد عناوین کتاببکتا

هاي مفیدي باشند بــاز هزار عنوان هم کتاب 5یم فقط هزار عنوان کتاب چاپ شده در کشور. فرض کن 30بالاي 

توانــد کنــد. پــس ابتــذال میها خطراتی هستند کــه تهدیــد میخوان کم است. ا ینارزش دارد. ولی تعداد کتاب

دارد. بــرعکس تلویزیــون خیلی مهم باشد منظور همان ابتذال فکري است. کتاب خواندن آدم را بــه فکــر وا مــی

کند و نیازي به فکر کردن ندارد. بنابراین گرچه مبحث مهمــی هــم در تلویزیــون می relax تماشا کردن آدم را

روند، از این بابــت بــا کتــاب گذرند و میچون انسال منفعل است و غیرقابل رجوع چون تصاویر می ،طرح شود 



 ١٦

فکري ممکــن اســت بیها باید یک هشداري باشد. بنابراین خواندن خیلی متفاوت است. بنابراین تیراژهاي کتاب

روزي ما را دنبال یک فرد سیاسی بکشاند و روزي دنبال یک افسر امریکایی بکشاند. بنابراین اصلاً بین اینکه بــه 

شود و اینکه دنبال یک افسر امریکایی برود تفاوتی قائل نشوید. مــا بایــد از ایــن یک فردي رأي عوامانه داده می

مــردم عامــه را جــذب کــرد و در نتیجــه یــک افســر   ،اشــعار عــوام فریبانــهتا 4شود با چون هرجایی می ،ترسیم ب

کنم. آنجــا ک نمــیتفکی 76مدار شود. من انتخابات اخیر را با سال دامریکایی هم با این کار می تواند بیاید و سر

نه بر مبناي فکري خاص بلکه برمبناي تصوراتی و احساساتی رأیــی داده شــد.خاتمی حســنش ایــن بــود رأي هم 

تواند این رأي را براي خود نگه دارد. ولی به هرحال وقتــی خود را نگه داشت. که من معتقدم کس دیگري نمی

کنــد. فکــر نکنــیم آید و رگ خواب مردم را پیدا میب باشیم که چه کسی میقاي طرفیم باید مرابا چنین جامعه

ید مردم را بیدار کنیم و بیدار کردن حتی ممکــن بود. ما باتا حالا اگر ما بودیم، پس فردا هم، همچنان ما خواهیم

سبب شود که ما هم عقب بنشینیم ولی ارزش دارد تا اینکــه پــس فــردا از آن طــرف آب بیاینــد بــراي مــا  ،است 

  تواند بکشاند.ها را هم جذب کنند. ابتذال ما را به آنجا هم میدستورالعمل صادر کنند و خیلی

کلاً همــه   ،نه …توانند تأثیر گذار باشند حالا صرفاً معلم ادبیات و خیلی میکنم معلمان دبیرستان من فکر می

تــا کتــاب  100ها کتاب بخوانند در قدیم هم بیشتر این گونه بود. یعنی از اینکه تشویق کنند که بچه ،معلمان 

ه آنهــا افتــد کــه ثمــرکنم الان ایــن اتفــاق نمیشد. ولی مــن فکــر مــیتا خوانده می 5معرفی شده حداقل 

  اند.اند که از کتاب گریزاندانشجویانی

هاي ما یک ارتباط غیردرسی بین معلم و شاگرد نیست و بنابراین یــک بله، کاملاً واضح است. یعنی در دبیرستان

رو باشند بنابراین سبب ارتقاء گوید و بقیه هم ناچارند دنبالهطرفه است که متکلم وحده میارتباط خشک و یک

اگر یک قشر کوچکی را کنــار   ،ها بود. اما با توجه به اینکهشود. قبل انقلاب هم خیلی از این جنبهفرهنگی نمی

تري داشــته باشــند.  الان شــد گفتگــوي راحــتبقیه مردم همه همدل بودند، این یکــدلی ســبب می  ،اشتیدذگمی

گو نخواهنــدکرد وبــاهم گفــت نفر را به طور تصادفی در یک جمــع بگذاریــد 5بل تعریف نیست شما اق  ،ایرانی

یک اجماع نظري شــکل  یدنقطه نظر مختلف داشته باشند. این هویت باید شکل بگیرد. با 5توانند واقعاً چون می

 یــاشود گفت نه آن را. دینی است نه این را میایرانی آدم بی  ،شودگفت ایرانی آدم متدینی استگیرد مثلاً نمی

توانیم بگــوییم. چــون ست. ایرانی آدم بادیدگاه علمی است  ما هیچ کدام را نمیگفت ایرانی آدم اهل پیشرفتی ا

، دهد و خب اینهایی با افکار متضاد میتشکیل گروه  ،ها در اجتماعها را داریم و بازتاب ایناندکی از همه این

خیلــی خطرنــاك اســت تواند خطرناك باشــد. مــثلاً درآراء است می متفاوت اي که از نظر قومیت هم در جامعه
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ها بــه شــدت پــایین اســت دهند یا تعداد شرکت کنندههاي متفاوتی میهایی رأيمثلاً وقتی می بینیم یک قومیت

باید احساس خطر کرد. این فقط یک نمونه است مثلاً در جایی مثل تهران و اصفهان که  شکل تمامیــت ارضــی 

تعریف کنــیم را توانیم خودمان شود. ما خودمان هم نمییدر خراسان این مسائل دیده منه ولی و قومیت ندارند 

ام خیلی متفــاوت هســتم. البتــه ایــن بخشــی هــم متــأثر از . همیشه در  حال تحول فکري هستیم من با سال گذشته

تــا ي تــوان گفــت جامعــه ولــی می  ،شویمفرهنگ جهانی است که ما تازه داریم به صورت عمیق با آن آشنا می

بــرعکس خیلــی از جامعــه  ،کنم جامعــه در حــال فروپاشــی اســتاریم. من هیچ وقت فکر نمیداي ته فحدي آش

دهد.بنابراین معتقــدم کــه خود نوعی وحدت نشان می ها از اي است که سربزنگاهاتفاقاً جامعهما جامعه  ،شناسان 

ا دولتمــردان مــا هــم ایــن اي در کار نیست. اما این مانع نیست که ما تکثرمان را به رسمیت نشناسیم و تــفروپاشی

هیچ جــاي جهــان آرام نگرفتــه   ،گیرد. به رسمیت شناختن این تکثرتکثر را به رسمیت نشناسند، جامعه آرام نمی

گوینــد داري اســت و میمگر با رسمیت شناختن تکثر. حتی تکثر در عرصه دین. اگر جامعه امریکا جامعــه دیــن

و اســت ریکاست، به دلیل به رسمیت شناختن تکثر در هند و امریکا امي هند دین دارترین جامعه، جامعه از بعد 

پیوندنــد و بقیــه چــون گیرنــد و بــه آن مینفــر دور آن را می 4اگر شما یک دیــن رســمی تعریــف کنیــد   ،گرنه

گریزند. در صورتی که باید انواع و اقسام تفکرات دینــی را بــه توانند خودشان را با آن وفق دهند از دین مینمی

زمینه دین بود. سیاست هم، همین طور است تکثــر در سمیت شناخت تا جامعه بتواند دینی باقی بماند. حالا این ر

در شیوه زندگی هم باید به رسمیت شناخته شود. در عرصه اقتصاد هم به همین نحو. تا جامعه آرام بگیــرد یعنــی 

ده و در عرصه سیاست نماینــده دارد و ایــن شاحساس کند در این جامعه جایگاهی دارد و به رسمیت شناخته می

مثل آبی است که روي آتش بریزند. من از یک خبرنگار فرانسوي چیزي شنیدم، هفته گذشته، که اگر بخــواهم 

داد. گفــت: مــن چنــد مــاه قبــل از لري بگویم دلم هري ریخت پایین. ایشان براي تلویزیون فرانســه گــزارش مــی

التهــابی در  لــی ی در تهران و این طرف و آن طرف زدم. ظاهراً هم آرام بــود وپیروزي انقلاب، ایران بودم. گشت

گویم. التهابی در زیر تواند دوام بیاورد. الان درباره جمهوري اسلامی دارم میجامعه دیدم و گفتم قطعاً شاه نمی

ت. مثلاً شما راجع بــه موضــع بینم. البته من اصلاً اعتقادم این نیست. اعتقاد او است ولی به هر حال التهابی هسمی

ها فکر کنید در آینده سیاسی مملکت خیلی طبیعی است که چه کار خواهد کرد بالاخره موضع سیاسی دانشگاه

کند نــوعی ابتــذال در عرصــه سیاســت کند که کنار گذاشته شده و احساس میمنتقد خواهد گرفت. احساس می

ولی این ناآرامی به معناي براندازي نظام نیســت. چــون ایــن  حاکم شده و براي همین است که ناآرام خواهد بود

اند که تفکر رادیکال نداشته باشند. نوعی همدلی هم وجود دارد. بایــد بــه رســمیت قدر دانشگاهیان مجرب شده
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انــد، اهــل شناخت افکار و عقاید را و در قشري که بالاخره اهل قلم هستند هم این مسئله رخ خواهد داد اهل قلم

ها هم اجماع نظري بوده حالا باید چه کار کرد؟ غیراز اینکه باید حضورشان را به رســمیت و هنرند. بین اینفکر 

اي فراهم کنید. دیگر انتظار حلوا شناخت و آزادي فعالیت به آنها داد. حالا شما تصور کنید که یک محیط بسته

ها باید به رسمیت شــناخت تــا جامعــه آرام بگیــرد پخش کردن نباید داشته باشیم. بنابراین تکثر را در همه عرصه

کند به دلیل این است کــه کلیســاهاي مختلــف و عقایــد حتی اگر دین در امریکا در سیاست نقش اساسی باز می

داند. خود را وابسته اي که دارد خودش را خارج از دین نمیکنند و هر کسی هر عقیدهمختلف را نمایندگی می

کنــد. یعنــی الان در انتخابــات نقــش بــازي می یت بینیم که به طور بسیار جدي مسیحد و میدانبه فلان کلیسا می

فرق این را با جامعه ایتالیا مقایســه کنیــد کــه یکــی از  ،مثلاً خود بوش با آراء خود محافظه کارها روي کارآمده 

شناســد و ه رســمیت میترین جوامع جهان است و ظاهراً پاپ هم آنجاست امــا ظــاهراً فقــط خــودش را بــلائیک

هاي تلویزیــونی مــال ایتالیاســت. خــود ترین برنامــهترین و مبتــذلشناســد. بــدنامتفکر خودش را بــه رســمیت می

ها ترند از ایــن بابــت. چــون پروتســتانها بسیار سالمپروتستاناز ها اش هم به همین نحو و اصولاً کاتولیکجامعه

مسئله نباید در ما که درد دیــن این   ،ابنابر اینباید آن را قبول کنند یک کلیساي واحدي ندارند که بگویند همه 

لامــذهبی بــا   ،هم در جامعه بمیرد. در مردم عــوام قترسیم که با کمرنگ شدن دین اخلاداریم تکرار شود و می

لــی اخلاقــی گذارد وبتواند دین را کنار غیراخلاقی رفتار کردن یکی است. در بین روشنفکران البته نه. یکی می

اخلاقی نگه داریم واقعاً نیاز به دین همچنان باقی است. و بــدون را هم برخورد کند. بنابراین اگر بخواهیم جامعه 

  شود زندگی کرد. بنابراین براي زندگی کردن نیاز به دین هست. اخلاق هم که اصلاً نمی

 ممنون آقاي دکتر.


